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شــرق: پلیس بــا انتشــار تصاویــر دو زن که در 
از شــاکیان  اتوبوس هــا جیب بــری می کردنــد، 
خواست آنها را شناسایی کنند. به گزارش خبرنگار 
ما دســتگیری یکی از این ســارقان چند روز پیش 
از طریق مرکز فوریت های پلیســی ۱۱۰ به کلانتری 
سنایی اعلام شــد و با حضور مأموران در ایستگاه 
اتوبوس تقاطع ولیعصر- مطهری، زنی میان سال 
که حین ســرقت از مســافران BRT دستگیر شده 
بــود، به آنها تحویل داده  شــد. ســپس متهم در 
اختیار پایگاه سوم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار 
گرفت تا از او تحقیق شــود. در این مرحله یکی از 
مسافران زن که در زمان تلاش متهم برای سرقت 
محتویات کیفش متوجه وی شده بود، در شکایت 
خود عنوان کرد: «جلوی در اتوبوس ایستاده بودم 
که زنی میان ســال وارد اتوبوس شــد. درحالی که 
این زن کنار من ایستاده بود، در یک لحظه متوجه 
بازشــدن کیف دستی ام توسط او شدم. این زن که 
فهمیده بود دســتش رو شــده هم زمان با توقف 
اتوبوس در ایســتگاه قصد داشــت به ســرعت از 
محل متواری شــود که من به کمــک مردم مانع 

فرار وی شدم».
بــا شناســایی هویت متهــم ۳۹ســاله به نام 
شهناز، بررسی سوابق وی نشان داد او از مجرمان 
ســابقه دار و تحت تعقیب دستگاه قضائی است 
که بــا تأمین قرار وثیقه، بــرای گذراندن مرخصی 
از زندان خارج و متواری شــده اســت. کارآگاهان 
در ادامــه موفق به شناســایی تعــداد دیگری از 
مال باختگانی شــدند که همه آنها به شــیوه های 
مشــابه و در اتوبوس هــای خطــوط BRT مورد 

جیب بری قرار گرفته بودند. 
دومین ســارق نیز پس از آنکه توسط مردم در 
اتوبوس خطوط BRT، در خیابان انقلاب اسلامی 
به دام افتاد، برای انجام تحقیقات در اختیار پایگاه 

سوم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت. 
زنی جوان که با متهــم درگیر و مانع فرار وی 
شده بود، در شــکایت خود عنوان کرد: «در حالی 
متوجه متهم شدم که دست وی در کیف دستی ام 
قرار داشــت. بــا متهم درگیر شــدم و درحالی که 

قصد داشت پس از رســیدن اتوبوس به ایستگاه 
از محل متواری شــود، با کمک ســایر مسافران و 
هوشیاری راننده اتوبوس نسبت به  باز نکردن در 

اتوبوس، مانع از فرار وی شدیم».
متهــم که در زمان دســتگیری خــود را به نام 
فاطمــه محمدی معرفی کرده بود، پس از انتقال 
به پایگاه ســوم پلیــس آگاهی به عنــوان یکی از 
مجرمان سابقه دار به نام «فاطمه.س» (۲۵ساله) 
مورد شناســایی قرار گرفت و بررســی سوابق او 
نشــان داد وی آخرین بار، ۲۵ بهمن سال گذشته 
از زندان آزاد شــده و بنا بر اعترافاتش سرقت های 
خــود را بلافاصله پــس از آزادی مجددا از ســر 

گرفته است. 
ســرهنگ صفـــدر جانپرور، رئیس پایگاه سوم 
پلیس آگاهی تهران بزرگ، با تأیید خبر دستگیری 
این دو سارق حرفه ای گفت: هم زمان با دستگیری 
این دو متهم، آمار شــکایت سرقت های جیب بری 
از بانوان به ویژه در اتوبوس های خطوط BRT، به 

میزان قابل ملاحظه ای کاهش یافته است. 
ســرهنگ جانپرور در ادامه عنــوان کرد: بدون 
شک نگذاشتن تمامی اموال در یک کیف یا جیب 
لباس ها مانع از ســرقت احتمالــی تمامی اموال 
توسط سارق یا سارقان به ویژه به شیوه جیب بری 

خواهد شد. 
رئیس پایگاه ســوم پلیس آگاهی تهران بزرگ 
در پایان گفت: با توجه به سوابق متعدد متهمان 
در انجام ســرقت به شــیوه جیب بری، شناسایی 
تعــدادی از مال باختگانی که همگــی به همین 
شــیوه مورد ســرقت قرار گرفتند، اعتراف صریح 
متهمــان بــه ده ها فقــره جیب بــری در خطوط 
اتوبــوس BRT و متــرو و بــه منظور شناســایی 
ســایر شــکات و مال باختگان، مجوز انتشار بدون 
پوشــش تصاویر هر دو متهم توسط مقام قضائی 
صادر شده اســت و از مال باختگانی که موفق به 
شناســایی تصاویر متهمان شــده اند، درخواست 
می شــود برای پیگیری شکایات خود به این پایگاه 
در خیابان سهروردی شــمالی، خیابان خرمشهر، 

میدان نیلوفر مراجعه کنند. 

پلیس از شاکیان برای شناسایی متهمان دعوت کرد
پایان جیب برى هاى سریالى در اتوبوس

کشف جسد پزشک متخصص 
در کوه های شمال تهران

هم زمان با کشــف جســد پزشــک متخصص  �
پوست و مو که گفته می شود به قتل رسیده است، 
تحقیقات جنایی، پلیسی درباره مرگ مشکوک وی 
در دســتور کار تیم جنایی قــرار گرفت. به گزارش 
شــفاآنلاین دکتر امیر نجفیان صبح شنبه ۲۵ مهر 
برای عزیمت به محــل کار از خانه اش در خیابان 
پاسداران خارج شــد اما دیگر هیچ کس او را ندید. 
هم زمان با پایان روز و درحالی که تلفن دکتر نیز در 
دســترس نبود، خانواده دکتر نجفیان که به شدت 
نگران سرنوشتش بودند، ماجرا را با پلیس در میان 
گذاشتند. شش روز بعد درحالی که جست وجوهای 
پلیســی برای یافتــن ردی از دکتر نجفیــان ادامه 
داشــت، مأمــوران پلیس کوهســتان جســد مرد 
ناشــناس میان ســالی را در منطقه دارآباد یافتند. 
شــواهد نشــان می داد او از بلندی به پایین پرتاب 
شــده و چند روزی هم از مرگش گذشته است. به 
این ترتیب ماجرای کشــف جســد مرد ناشناس به 
بازپــرس ویژه قتل و کارآگاهــان اداره دهم پلیس 
آگاهی تهران گزارش شد. از آنجا که روی بدن مرد 
ناشناس آثار ضرب و جرح ناشی از درگیری وجود 
داشــت، جســد با دســتور قضائی برای شناسایی 
هویــت و کشــف علت اصلــی مرگ به پزشــکی 
قانونی انتقال یافت. از سوی دیگر مأموران پلیس 
که در جست وجوی ردی از دکتر نجفیان بودند، با 
احتمال اینکه جســد کشف شده متعلق به اوست، 
از خانواده اش خواســتند برای شناســایی جســد 
مجهول الهویه به پزشــکی قانونــی بروند. به این 
ترتیب پس از بررسی های لازم مشخص شد جسد 
کشف شده متعلق به دکتر نجفیان است. در ادامه 
با دستور بازپرس کشیک قتل، تحقیقات کارآگاهان 
جنایی برای افشای راز مرگ مرموز این پزشک آغاز 
شــد. این در حالی اســت که در جریان نخســتین 
تحقیقات و کالبدشــکافی از جسد مشخص شد او 
۴۸ ساعت قبل از کشف جسد، جان باخته است و 
آثار ضرب و جرح ناشی از درگیری هم روی بدنش 
مشهود است. بنابراین با احتمال اینکه وی قربانی 
جنایتی شوم شــده اســت، تحقیقات جنایی وارد 
مرحله تازه ای شــد. دکتر نجفیــان که متخصص 
پوســت، مو، زیبایی و لیزر بود، در بیمارســتان های 
مروســتی، مدائن و کسری مشــغول به کار بود. بر 
اساس گفته های همکارانش، او مرد بسیار مهربان 

و خانواده دوست بود. 

رخداد حادثه ها

آخرین آمار قربانیان 
و مصدومان سیل

جمعیــت  � نجــات  و  امــداد  ســازمان  رئیــس 
هلال احمر در تشریح آخرین وضعیت امدادرسانی به 
حادثه دیدگان ســیل و آب گرفتگی در ۲۴ استان کشور 
از امدادرســانی به ۱۴ هــزار و ۶۰۰ نفر خبر داد. ناصر 
چرخســاز در گفت وگو با «ایسنا»، در این باره گفت: از 
پنجم آبان  تا پیش از ظهر دیروز، ۲۴ استان کشور درگیر 
سیل و آب گرفتگی بودند که در این استان ها تیم های 
امدادی به ۱۴ هزارو ۶۰۰ نفر امدادرسانی کرده و هزارو 
صد نفر نیز اســکان داده شــده اند. وی، اســتان های 
آذربایجان شرقی، ایلام، کردستان، کرمانشاه، لرستان، 
کهگیلویه وبویراحمــد، خوزســتان، قزویــن، همدان، 
گیــلان، تهران، زنجان، فارس، اصفهان، چهارمحال و 
بختیاری، بوشــهر، مرکزی، سمنان، مازندران، اردبیل، 
قم، کرمــان، خراســان  جنوبی و خراســان رضوی را 
جزء ۲۴ اســتان حادثه دیــده اعلام کــرد و گفت: در 
حال حاضر نیز امدادرســانی به هفت اســتان ایلام، 
خوزســتان، لرســتان، اصفهان، کرمــان، مازندران و 
گیلان ادامــه دارد. رئیس ســازمان امــداد و نجات 
جمعیت هلال احمر درباره خســارات جانی ناشی از 
این حادثه گفت: تاکنون برابــر آمارهای ما، ۹ نفر در 
ایــن حادثه فوت و ۹ نفر دیگــر نیز دچار مصدومیت 
شــده اند که پنج نفر از آنها به شکل سرپایی درمان و 
۴ نفر نیز به بیمارســتان انتقال داده شده اند. به گفته 
چرخســاز هزارو ۶۰۰ نفر از امدادگران سازمان امداد 
و نجــات در قالب ۳۷۰ تیم در ایــن عملیات حضور 
داشــته اند. همچنین ۲۰۰ چادر، دوهــزارو ۶۰۰ تخته 
پتو، ۳۰۰ شــعله چراغ والور، قریب به ۱۰ هزار قرص 
نــان، حدود چهار هزار بطــری آب معدنی و دو هزار 
قوطی کنسرو میان آســیب دیدگان توزیع شده است. 
رئیس ســازمان امداد و نجــات جمعیت هلال احمر 
همچنین از آماده باش تمام پایگاه های امداد و نجات 
در کشور خبر داد و گفت: به دنبال ادامه بارندگی ها، 
تمامی پایگاه های امداد و نجات در سراســر کشور در 
حالت آماده باش هســتند، ضمن اینکه در ۱۰ استانی 
که پیش بینی برف و کولاک شــده بود، این آماده باش 

به شکل ویژه تری وجود دارد. 

نجات معجزه آسا بعد از سقوط از 
طبقه هشتم

دختر ۱۵ســاله اهوازی بعد از ســقوط از هشــت  �
طبقه به صورت معجزه آســا نجات پیدا کرد. مسئول 
روابط عمومی ســازمان آتش نشانی اهواز اظهار کرد: 
شامگاه یکشنبه خبر ســقوط دختری ۱۵ساله از یکی 
از طبقات مجتمع مســکونی واقع در زیباشــهر اهواز 
گزارش شد. مسعود حق شــناس افزود: حدود چهار 
دقیقه بعــد مأموران با خودروهــای امداد و نجات و 
نردبان از نزدیک ترین ایســتگاه خود را به محل حادثه 
رســاندند. وی تصریــح کــرد: فرمانده تیــم عملیات 
بلافاصله در محل سقوط دختر حاضر شد و مشاهده 
کرد این دختر به لطف خدا دارای علائم حیاتی است. 
مسئول روابط عمومی سازمان آتش نشانی و خدمات 
ایمنی شهرداری اهواز بیان کرد: مأموران آتش نشانی 
با توجه به عدم دسترســی به محل سقوط این فرد از 
خودروی امداد و نجات و نردبان اســتفاده و عملیات 
خود را اجرائی کردند. آنها در شــرایط نامساعد موفق 
شدند دختر مصدوم را از ارتفاع به سطح زمین انتقال 
داده و به منظور درمان به اورژانس مســتقر در محل 
تحویل دهند. حق شناس عنوان کرد: شنیده ها حاکی 
از این است که فرد مذکور به دلیل نامشخصی از طبقه 
هشتم روی پشت ســقوط کرده و روی بام ساختمان 
مجاور افتاده است. وی یادآور شد: علت حادثه توسط 

مراجع ذی صلاح در دست پیگیری است. 

۴۰ فقره سرقت از سالمندان
فردی که با فریب سالمندان و به دست آوردن رمز  �

حســاب بانکی آنها، به صورت اینترنتی وجوهشان را 
ســرقت می کرد، توســط پلیس فتای استان اصفهان 
شناســایی و دســتگیر شد. ســرهنگ «سیدمصطفی 
مرتضــوی»، رئیس پلیس فتــای فرماندهی انتظامی 
اســتان اصفهان گفت: در پی شــکایت تعدادی افراد 
مسن مبنی بر اینکه از حساب آنها به صورت اینترنتی 
ســرقت شده اســت، تحقیقات آغاز شــد. وی افزود: 
کارآگاهــان با انجام یک ســری اقدامات تخصصی در 
فضای مجــازی، متهم را کــه جوانی ۲۳ســاله بود 
شناسایی و دســتگیر کردند. وی گفت: متهم با وجود 
اینکه منکر هرگونه جرمی بود، هنگامی که با مدارک 
و مســتندات پلیس مواجه شــد، به ۴۰ فقره سرقت 
اقــرار و انگیزه خــود از این کار را ســودجویی عنوان 
کرد. مرتضوی افزود: متهم با حضور در کنار دســتگاه 
عابربانــک و فریب افراد مســن و ناتوان کــه قادر به 
کارکردن با دســتگاه نبودند، رمــز دوم کارت را بدون 
اطلاع صاحبانشــان فعال و در فرصتی مناسب وجوه 

حساب آنها را به صورت اینترنتی برداشت می کرد. 

مرگ تعمیرکار در پی سقوط آسانسور
تعمیرکار جوانی که به منظور تعمیر آسانسور به  �

ساختمان مســکونی رفته بود، بر اثر سقوط آسانسور 
جان خود را از دست داد. بهزاد بزرگزاد، رئیس سازمان 
آتش نشانی اصفهان اظهار کرد: تعمیرکار جوانی که 
بیش از ۳۰ سال سن داشت به هنگام تعمیر آسانسور 
در ســاختمان مسکونی، به علت ســقوط آسانسور از 
طبقه بــالا روی وی، در دم جان باخت. وی بیان کرد: 
این تعمیرکار جوان به دلیل ضربه شدید به سر و نخاع 

در این حادثه جان خود را از دست داد. 

گفت وگو با جوان محکوم به قصاص که برای زنده ماندن به کمک نیاز دارد

رضایت قلبی اولیای دم را می خواهم
شرق، شاهد حلاج نیشابوری: علی جوانی است که به طور 
ناخواسته وارد ماجرای یک قتل شد. او حضور در درگیری 
و داشــتن چاقو را قبول دارد اما مدعی است قتل کار او 
نیســت. این جوان که چهار سال  اســت در زندان به سر 
می برد در روند رسیدگی قانونی به اتهام قتل به قصاص 
محکوم و این حکم پس از تأیید در دیوان عالی کشــور و 
استیذان رئیس قوه قضائیه قابل اجرا شده  است. اولیای 
دم مقتول پس از قطعی شدن رأی دادگاه مبنی بر قصاص 
علی، راضی شــدند با دریافت یک میلیاردو ۵۰۰  میلیون 
تومان برای ساخت حسینیه از قصاص قاتل گذشت کنند. 
درحال حاضر نیز با رفت وآمدهای مکرر خیرین و یکی از 
مقامات قضائی که در روند رسیدگی پرونده دخالتی نداشته 
و فقط با انگیزه خیر وارد ماجرا شده است، اولیای دم مبلغ 
درخواستی را تا سقف ۸۵۰  میلیون تومان پایین آورده اند 
اما هنوز خانواده قاتل نتوانسته اند این مبلغ را فراهم کنند 
و بیش از ۳۰۰  میلیون تومان تا رسیدن به این مبلغ فاصله 
دارند. پدر این محکوم به قصاص پیش از این به خبرنگار 
ما گفته بود: «خانه و هرچه را در این ســال ها جمع کرده 
بودم، فروختم و امروز با خانواده  چهارنفره ام در یک خانه 
گلی در روستا زندگی می کنیم. از ســوی دیگر، زمینی به 
وسعت هفت  هزار متر داشتم که آن را هم فروختم، ولی 
در جریان فروش، سرم کلاه گذاشتند. زمینم را ۱٤۰  میلیون 
تومان خریدند و بعد متوجه شدم پولی که من بابت هفت  
هزار متر زمین گرفتــه ام، حتی از پول یک پنجم این زمین 
هم کمتر اســت».پیش از این، پدر علی از طریق روزنامه 
«شرق» از مردم برای نجات پســرش کمک خواسته بود 
که تاکنون شش  میلیون و ۴۰۰  هزار تومان جمع آوری شده 
است. هم اکنون علی در زندان و در انتظار آینده است. او 
در گفت وگویی با «شرق» از مردم درخواست کمک کرد. در 

ادامه گفت وگوی او را می خوانید: 

  ماجرای منجر به قتل را توضیح بده.  �
ســال ۹۰ بود که مــن در خانه یکی از آشــنایانم در 
نورآباد ممسنی میهمان بودم و ماجرای درگیری در واقع 
اصلا به من ربطی نداشــت، چند نفر از اقوام افرادی که 
من میهمان آنها بــودم، زنگ زدند و گفتند با اتوبوس به 
سمت نورآباد در حرکت بودند که بین آنها و عده دیگری 
درگیری پیش آمد و به خاطــر اینکه تعداد طرف مقابل 
آنها زیاد بود، کتک خورده اند. به همین خاطر آنهایی که 
من میهمانشان بودم تصمیم گرفتند در حمایت از اقوام 
خود وارد ماجرا شــوند و آنهایی که اقوامشــان را کتک 
زده اند، کتک بزنند. به همین خاطر از من که میهمان آنها 

بودم و در دســترس ترین فردی بودم 
که ماشــین داشت، خواستند که آنها 
را بــه یک رســتوران میان راهی ببرم 
که در مسیر اتوبوس بود. من هم در 
رودربایســتی، آنها را به آن رستوران 
بــردم و در آنجــا بود کــه درگیری 
منجــر به قتــل اتفاق افتــاد. من در 
رودربایســتی گیر کردم اما در درگیری 

دخالت زیادی نداشتم. 
  چرا می گویی در قتل دخالتی  �

نداشتی؟ 
چون آن مرحوم داخل رستوران چاقو خورد ولی من 
اصلا به داخل رســتوران نرفتــم و در حیاط منتظر بقیه 

بودم. 
 آیا کســی از شــاهدان درگیری هم ادعای تو را  �

تصدیق می کند؟ 
بله، در شــروع تحقیقات صاحب رستوران و یک  نفر 
دیگر تأیید کردند که من به داخل سالن رستوران نرفته ام 
و در قتل دخالت نداشــتم امــا در ادامه تحقیقات فقط 
صاحب رستوران به نفع من شهادت داد و دیده است که 
قتل کار من نیست. اما درنهایت قتل گردن من افتاد چون 
افرادی که آنها را به رســتوران بردم و میهمانشان بودم، 
بــا هم فامیل بودند و با هم زدوبند کرده بودند که قتل را 

گردن من بیندازند. 
  در این چهار سالی که زندان بودی، شرایط چطور  �

بود؟ 
خیلی ســخت. خانــواده آن مرحــوم ۸۵۰  میلیون 
بــرای رضایت خواســته اند. حالا آن رفقایــی که من در 
رودربایستی با آنها وارد این دعوا شدم، تنهایم گذاشته اند. 
وقتی متهم به قتل شــدم هیچ کدامشــان سراغی از من 
نگرفتند. همه آنها دستشــان به دهانشان می رسد ولی 
هیــچ کمکی به من نکردند و این در حالی اســت که ما 
برای تأمین مبلغی که اولیای دم خواسته اند حتی مجبور 
شــدیم مرغ های خانه مان را هم بفروشــیم، اما با مبلغ 

موردنیاز خیلی فاصله داریم. 
  هنگام این اتفاق چند ســال داشتی و شغلت چه  �

بود؟ 
من آن موقع ۲۷ســاله و مکانیک ماشین های سنگین 
بودم . الان چهار ســال است که در زندانم و مادر مریض 

شده است. 
  در این چهار سال در زندان چه کرده ای؟  �

کار خاصی نمی شود اینجا کرد، سه جزء قرآن را حفظ 

کــرده ام و رئیــس زندان هــم از من 
تست گرفته و مدرکش را هم به من 
داده اند. در این مدت به قرآن متوسل 

شده ام. 
�  آیا در زندان کارگاهی هســت که 

آنجا شغل و درآمدی داشته باشی؟ 
نه، اینجا هیچ کارگاهی نیســت و 
فقط من در کلاس های محفل قرآن، 
انس با قرآن و کلاس احکام خودم را 

سرگرم  کرده ام. 
�  یعنی تو خرجی در زندان نداری؟ 
به هر حال غذا یا هر چیز دیگری کــه لازم  داری را با چه 

پولی تأمین می کنی؟ 
وقتی خانــواده ام همــه  دار و ندارشــان را برای من 
فروخته اند، مگر می شود از آنها پولی بخواهم که غذای 
دیگری جز غذای زندان بخورم. مجبورم با همه شــرایط 

زندان بسازم. 
  آیــا الان از حضــورت در آن درگیری پشــیمان  �

هستی؟ 
بله، واقعا پشیمانم. پشیمانم که چرا به دنیا آمده ام، 

چه به رسد به اینکه در این درگیری شرکت کردم. 
 آیا قبل از این اتفاق، ســابقه درگیری و شرکت در  �

نزاع داشتی؟ 
نه، اصلا اهل دعوا نبودم. حتی اگر از اهالی منطقه مان 
هم بپرســید، به شما خواهند گفت که سرم به کار خودم 
بود. اصلا من در یک شــرکت دولتی وابســته به یکی از 
ارگان های نظامی کار می کردم و باید عدم سوءسابقه ام را 

برای استخدام ارائه می دادم. 
  اگر این ماجرا ختم به خیر شــود، می خواهی چه  �

کنی؟ 
نماز و روزه ام را ترک نخواهم کرد. علاوه بر آن سعی 
می کنم رضایت قلبی اولیای دم را هم به دســت بیاورم 
چــون در این ســال ها که زندان بــودم فهمیدم رضایت 
لفظی که به خاطر پول باشــد، کافی نیســت و رضایت 
قلبی است که ارزش دارد. بعد هم می خواهم سر شغل 
قبلم برگردم. نمی دانم از شغلم که مکانیک ماشین های 
سنگین بودم، چیزی یادم مانده است یا نه، اما به هرحال 

می خواهم زندگی سالمی داشته باشم. 
  آیا ازدواج کرده ای؟  �

نه، ازدواج نکرده ام. ســر کار می رفتم و می خواستم 
ســرمایه ای جمع کنم و بعد برای آینده ام تصمیم بگیرم 

که این اتفاق افتاد. 

 تو می گویی که در مرگ مقتول دخالت نداشتی، آیا  �
در نزاع هم شرکت نکردی؟ 

به هرحال من برای شــرکت در دعوا رفته بودم و من 
هم شریک جرمم، اما من اصلا داخل رستوران نرفتم چه 

برسد به اینکه بخواهم به آن مرحوم چاقو بزنم. 
  چاقو که دستت بود؟  �

بله، چاقو داشتم، هرکس که آنجا بود و بگوید چاقو 
نداشتم، دروغ گفته است. 

  چاقــو را از کجا آوردی، همیشــه چاقو همراهت  �
بود؟ 

چاقویی بود که برای میوه خوری در ماشــین گذاشته 
بودم. 
  یعنی با چاقوی میوه خوری در نزاعی که منجر به  �

قتل شده، شرکت کردی؟ 
نه، نگفتــم چاقوی میوه خوری دســتم بــود، گفتم 
چاقویی بود که برای میوه خوری از آن استفاده می کردم. 

  چه شــد که یکی از شاهدان، شــهادتش را پس  �
گرفت؟ 

نمی دانم، اما به هرحال یکی از شــاهدان که صاحب 
رستوران بود و هیچ نسبت یا آشنایی هم با من نداشت به 

نفع من شهادت داد و حقیقت را گفت. 
  با همه این اتفاقات که افتاده و اینکه هنوز مقدار  �

زیادی تا مبلغ درخواستی اولیای دم مانده، امیدی به 
نجات داری؟ 

انسان با امید زنده اســت، حضرت علی(ع) می گوید 
کســی که امید ندارد، مرده است. حتی اگر پای چوبه  دار 
هم بروم به شاکی می گویم که من بی گناهم و فرزندشان 

را من نکشته ام. 
  درحال حاضر چه خواسته ای از مردم داری؟  �

از هم وطنان خواهش می کنــم به من کمک کنند تا 
از مــرگ نجات پیدا کنــم، ما الان حــدود ۴۰۰  میلیون از 
مبلغ ۸۵۰  میلیون را که اولیای دم برای ساخت حسینیه 
درخواست کرده اند، فراهم کرده ایم اما واقعا امکان تهیه 
بقیه پول برای خانواده ام وجود ندارد، آنها حتی خانه مان 
را فروخته انــد و الان در یک خانه گلی روســتایی زندگی 
می کنند. هم وطنان لطف کنند مبالغ خود را به شــماره 
حساب ۰۳۴۲۰۹۰۲۶۸۰۰۸ بانک ملی شعبه شهیدمدنی 
نورآباد ممسنی به نام سهراب لشگری یا به شماره کارت 
٦۰۳۷۹۹۱۸۸٦۹۹۷۷۲۹ کــه مربوط به همین حســاب 
است واریز کنند، او یکی از خیرین و دوستان پدرم است که 
پیگیر پرونده من اســت و در این مدت به من و خانواده ام 

کمک های زیادی کرده است. 
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